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 استاد علی اکبر سیفی مازندارنی 
 الاستدلال بالکتاب المجید 

 :در عدم ثبوت ولایت مرأه بر قضا، سراغ آیات قرآن مجید می رویم
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نفسه،  علی  قائم  است،  قائم  معنای  به  است،  مبالغه  و صیغه  فعّال  وزن  بر  قوام  لفظ 
سٍ﴾: همانطور که در آیه آمده است
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ی دارد  قام امبر   » :مفردات گفته است ، چون اینجا هم با » علی« متعدی شده است، زمخشر
در تفسبر تبیان آمده است به معنی اینکه او عهده دار تدببر آن شده   ، «[3] الامبر علی الرعیة

است، یعنی تولیت و سرپرسنی و تدببر آن را عهده دار شده است، و شیخ طوسی در تفسبر 
لما " فضل الله "  ):تبیان می گوید بالتأديب والتدببر  النساء(  )الرجال قوامون علی   : والمعنی

ي العقل والرأي
سی دارد  .([4] الرجال علی النساء فی ی حرف را طبر  .نظبر همیر

 :طریحی هم در مجمع البحرین دارد 
ي من الله تعالى    -أي لهم عليهن قيام الولاء والسياسة، وعلل ذلك بأمرين: )أحدهما(   ) موهنر

ة من كمال العقل، وحسن التدببر   ي وهو أن الله فضل الرجال عليهن بأمور كثبر
وتزائد القوة فی

الاعمال والطاعات. ولذلك خصوا بالنبوة، والامامة، والولاية وإقامة الشعائر والجهاد، وقبول 
)ثانيهما(   و  ذلك.  وغبر  الارث  ي 

فی النصيب  ومزيد  الامور،  ي كل 
فی أنهم   -شهادتهم  وهو  ي  كسنر

كة بينهما. والباء   ي قوله * )بما( *  ينفقون عليهن، ويعطونهن المهور مع أن فائدة النكاح مشبی
فی

ي قوله * )وبما أنفقوا( للسببية، وما مصدرية أي بسبب تفضيل الله، وبسبب إنفاقهم
  .([5]وفی

و این را به دو امر تعلیل کرده است، یکی اینکه این موهبت الهی است که خدای تعالى به  
رجال داده است که قدرت تدببر و عقل داده است، حسن تدببر و شجاعت و سایر آنچه را که  

 .ولایت بر دیگران لازم دارد، خدای تعالى بر مرد، به نحو احسنت داده است
و دیگر هم کسنر است، به این معنی گرفته است که نفقه زن به عهده مرد است، و بر مرد  
واجب کرده است، این هم به یک نوعی سلطه و ولایت می آورد، که آن تحت تدببر مالى این  

 .مرد است
ی را دارد   .در مسالک الأفهام که از علمای متأخرین است ایشان هم همیر

سی و شیخ طوسی و   ملاحظه می کنید که تمام اقوال، از شهید گرفته و قبل از شهید، از طبر
دیگران ، اتفاق دارند، هیچ یک از اصحاب اختلاف ندارد که اینجا الرجال قوامون علی النساء  
یعنی چون عقل و تدببر و رأی را خدای تعالى در مرد گذاشته است، یعنی سیاست و سرپرسنی  

 .ن را خدای تعالى بر عهده مرد گذاشته استو تدببر ز 
در این معنی اصحاب همه اتفاق دارند، و هر کسی که آیات الاحکام و تفسبر نوشته است، 

ی معنی گرفته اند  .از شیعه گرفته و سنی اینها همه این قوامون علی النساء را به همیر
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تدببر می کند این چطور  در بعضی از زن ها استعدادی پیدا می شود که حنی خانواده را   :سوال
 می شود؟ 
ب قانون است و براساس غالب است ملاحظه اقلیت   :جواب چون احکام الهی در مقام ضی

نمی شود، اکبر وقنی اینگونه باشد، قانون بر اساس اکبر جعل می شود، بله در زن ها کسانی  
پیدا می شوند که استعداد این را دارند که تدببر داشته باشند و کم هستند، لذا در روایت که می  

ت اس ی عليه السلام: إياك ومشاورة النساء   )،تثناء زده استرسیم خود حضی قال أمبر المؤمنیر
، البته این در غبر مسأله قضاوت است و مراد مشورت است،   ([6] إلا من جربت بكمال عقل

 .که نهی کرده است از مشورت با زن إلا من جربت بکمال عقل
  

 تقاریب آیه
دهد فضیلت جنس رجال را  میاین تحلیل اختصاص به زوج و زوجه ندارد، بلکه افاده   -1

ی فقها و مفشین ما ؛ و هم بعضی از مفشین معاض   بر جنس زنان ، این هم مشهور است بیر
ان دارد که مقصود قبیل رجال و قبیل نساء است و کاری به محیط   ی هم دارند، در تفسبر المبر

 .خانواده ندارد 
دفاع از این تقریب این است که »الرجال« دارد، این بحث زوج و زوجه نیست، الرجال  
د و النساء هم همینطور. اگر بخواهیم  جمع محلی به الف و لام است، و همه رجال را می گبر
به ظاهر آن اخذ کنیم که همه رجال به همه نساء ولایت داشته باشند، معقول نیست، محال 

ضاء دارد که مقصود از الرجال جنس رجال است، که خدای تعالى در  است، این دلالت اقت
مجموع می خواهد اشاره کند که رجال را مدبر برای زنان را انتخاب کردیم و رجال قوّام و مدبّر 

 .و سائس بر زنان باشند
اشکالى که بر این تقریب پیش می آید این است که با این تعببر » بما انفقوا « چه باید کرد،  
چون همه رجال که کاری ندارند که بر دیگران انفاق کنند، این فقط مخصوص زنها و در محیط  

 .خانواده است
ما به این جواب دادیم: این دو سبب در آیه ذکر شده است: یکی بما فضل الله بعضهم علی  

اول   بعض  تفضیل  یعنی  نساء  -رجال  – بعض،  قبیل  مقابله  -بر  به  را  النساء  و  الرجال  چون 
، بعضهم مقصود این است که بعضی از این ابناء بشر که مجموعه رجال و نساء  -انداخته است

ر ولایت و تفضیل دارند، مقصود همان قبیل رجال است بر قبیل نساء ،  هستند بر بعضی دیگ
چرا که از میان بشر خداوند متعال بعضی را بر بعضی تفضیل داده است، این بعضی بر بعضی 

قوام   آنکه  است که  قرینه  خودش  آیه  صدر  باشند،  داشته  تفضیل  این    -رجال–که  است 
 .شند قوام هستندفضیلت را دارد که بر طیف دیگر که زنان با

ی رجال   ضمبر هم در فضل الله بعضهم، به قرینه مقام معلوم است که مرجع آن جامع بیر
و نساء است، چون اول تقسیم کرده است، الرجال قوامون علی النساء، این به قرینه معلوم  
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ی رجال و نساء هستند،   م« ، همان کل ابناء بشر هستندکه جامع بیر
ُ
است که مقصود از »ه

آنچه را که خدای تعالى فرمود که قوام هستند بر طیف دیگر که زنان باشند، به عنوان قرینه 
 .صدر معلوم می شود که این جنس رجال هستند که فضیلت دارند بر جنس زنان

یک سبب دومی که خداوند استدلال فرمود این است: » بما انفقوا «؛ این بما انفقوا مربوط  
ی می شود، وتداخل در   به محیط اسرة است، ما قبول داریم اما آن تعلیل اول شامل همه چبر
اسباب هم خلاف قاعده اصولى است، در اصول بیان شد که اصل عدم تداخل اسباب است،  

شارع حکمی را برای آن تعلیل فرمود یا حکمی را برای آن معلق کرد ، یا  یعنی هر سبنر را که  
تب کرد حکمی را بر آن این خودش سبب مستقل است، خدای   معلق کرد حکمی را بر آن یا مبی
تعالى دو تعلیل فرمود یکی بما انفقوا و دیگری هم فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی کل واحد 

سبب و عدم تداخل سبب است، بنابراین هر یک از این دو    یصلح لسببیة، اصل در استقلال
 .ملاک محقق شوند، کفایت می کند

  
بنابراین نیازی به دومی نبود، همان اولى کافی بود یعنی خانواده را همینجا شامل می   :سوال

 شد؟
این تایید می کند و مزید بر علت می شود مخصوصا در محیط اسرة که علاوه بر   :جواب

 او هم هست ، مرد اولا به  
ی

خاطر اینکه  فضیلنی که مرد بر جنس زن دارد، عهده دار هزینه زندگ
فضیلت ذانی دارد از جهت عقل وتدببر و رای و اندیشه و آن جهانی که خدای تعالى در وجود  
ی لازم   های دیگری که یک رهبر ی مرد نهادینه کرده و در ذات او گذاشته است، شجاعت و چبر
دارد ، و دیگر اینکه حنی در محیط اسرة خدای تعالى بر مرد واجب کرده است که او هزینه زن  

 بر مرد دارد 
ی

دازد بنابراین یک حفی برای زن در هزینه زندگ  .را ببر
  

باید استعمال لفظ در اکبر از معنی داشته  « الرجال قوامون علی النساء » در این :سوال
 باشیم؟ 

استعمال لفظ در اکبر از معنی نمی شود، چون الرجال هم شامل می شود محیط   :جواب
اسرة را ، و دیگر استعمال لفظ در اکبر از معنی نمی شود، قوام بودن  اسرة را و هم غبر محیط  

 .برای رجال است، چه در محیط اسرة و چه در غبر محیط اسرة، فرفی ندارد 
  

 رجولیت یک حیثیت است، زوجیت یک حیثیت؟  :سوال
به  :جواب متصف می شود  است، که  اسرة  محیط  در  زوجیت  در عرصه  رجولیت گاهی 

زوجیت، و گاهی در جامعه است، الرجال مطلقا، چه زوج باشد در محیط اسرة چه در غبر  
 .محیط اسرة

  



با   :سوال این  الرجال،  می گوید  اینکه   ، معنی از  اکبر  در  لفظ  استعمال  شود  می  این  پس 
 رجولیت آمده است، با زوجیت که نیامده است؟

مصداق رجال، زوج می شود، معنی جداني نیست، در مصداق و حمل شایع ، رجل   :جواب
همان زوج هم هست. رجل را در معنی دیگری که استعمال نکردیم، این به حمل شایع اتحاد  

 .دارند
  

 در  
ً
ی را می گوید مثلا پس هر کدام از دو علت محقق شوند، کافی است ،فقه ما هم همیر

علامه هم باشد،  محیط اسرة لازم نیست که عقل مرد حتما از عقل زن بیشبی باشد ، زن اگر  
این مرد را خداوند واجب کرده است که هزینه زن را بدهد، و خود این می تواند حق سرپرسنی  
برای او بیاورد ، یعنی آیه دارد استدلال می کند که ما هستیم و تعبد به این آیه ، بما انفقوا ، 

یفه یک سبنر باشد برای قیومیت مر  د بر زن، اگرچه  خودش هم می توان که از نظر این آیه سرر
 .در بعضی موارد آن فضیلت را هم نداشته باشد

اما در عرصه اجتماع آن فضیلت باید برای مرد باشد، چرا که انفقوا در عرصه اجتماع وجود  
ندارد، بنابراین آنجا حتما باید افضل باشد، یعنی قاضی نمی تواند غبر افضل باشد، از میان  
رجال هم باید افضل باشد، چون وقنی ملاک اینکه بخواهد تدببر و سیاست را عهده دار باشد،  

ن ملاک در میان رجال هم بعضی بر بعضی دیگر افضل هستند و آنکه افضل است  طبق ای
دار این باشد، اینجا دیگر متیقن بر نساء است و حنی در رجال هم این استدلال می  باید عهده

 .آید و آنجاني است که انفقوا در کار نباشد
  

 !در برتری بعض رجال به بعض دیگر، نمی شود به این آیه تمسک کرد :سوال
نحوی می شود تنقیح ملاک کرد، چون وقنی که می گوید بما    عرض کردیم که به یک :جواب

فضل الله بعضهم علی بعض، در میان این رجال هم این تفضیل هست، آیه به ما ملاک داده  
است و این تنقیح ملاک برای خود آیه است، که وجه اینکه رجال بر زنان ولایت دارند تفضیل 

 .است
  

تفضیل مرد بر زن خصوصیت خاصه ای دارد، اما در مرد که این خصوصیت خاصه   :سوال
 وجود ندارد؟ 

ه، در   :جواب شما می گویید که تفضیل مرد بر زن به خاطر عقل است و تدببر است و غبر
تمام این خصوصیات اگر چنانچه یک مردی بر بقیه مردان این فضیلت را دارا باشد، این هم  

 .نادرست نیست
  

بر    مراد محیط اسرة است، آیه نظر به همان محیط اسرة دارد، منتهی علت اینکه زوج -2
زوجه در محیط اسرة ولایت دارد به این علت است که جنس مرد بر زن تفضیل دارد، لذا در  



باز می گردد   دارد که  بر زوجه ولایت  ی محیط اسرة  به وجود ملاک که فضیلت است،  همیر
 .بنابراین در محیط خارج از اسرة هم ولایت و فضیلت دارد 

مراد محیط اسرة است ولى تعلیل نیست بلکه اولویت است و آیه فقط می خواهد بگوید   -3
که در محیط اسرة، مرد بر زن فضیلت دارد و قوّام است، او قائم به امور زن باید باشد ، و  
تولیت و سرپرسنی و ولایت داشته باشد و وقنی زن نمی تواند در محیط اسرة بر اولاد خودش  

در حالى که در آیه الرجال قوامون علی النساء، قرآن ضیحا  -ت داشته باشد،  یا بر رجال ولای
آیا زن می تواند در غبر محیط اسرة و در جامعه که می خواهد بر همه رجال   -کنداین را نفی می

 و نساء، ولایت داشته باشد؟
به این اولویت ممکن است که کسی اشکال کند، که اینجا در محیط خانواده است و محدود  
است، در اینجا اگر بخواهد زن بر مرد ولایت داشته باشد اثر سوء را با این فرزندان می گذارد،  
ی که مرد دارد ، و این احتمال خصوصیت دارد، که ممکن است که   با توجه به آن عقل و تدببر

 .ال خصوصیت را نشود در عرصه اجتماع در نظر گرفتاین احتم 
ی این خصوصیت جامعه نیست، ولى خصوصیانی   :رد اشکال آن خصوصیت خانواده عیر

که در جامعه و ولایت بر همه است ممکن است أشد محذورٍ باشد، برای اینکه در آن قتل  
 آنجا هم شبیه این محاذیر را دارد 

ً
ی است و زن احساسانی است، طبعا  .کشیی

  
ی می رود، و در اینجا یک خانواده   :سوال اولویت برعکس است، زیرا در آنجا یک جامعه از بیر

ی می رود، به طریق اولویت در جامعه سخت تر است؟   از بیر
ی می شود و می خواهد   :جواب در آنجا که نمی خواهد مردم را تدببر کند ، یک نزاع و درگبر

حکم الهی را اجرا کند، ولى در اینجا فرزندان را می خواهد تربیت کند، و بار بیاورد و باید عقل  
ی داشته باشد، که بتواند اینها را در آن جهنی که باید داشته باشند تربیت کند، زن دچار   و تدببر
احساسات می شود، به خاطر غلبه احساسات نمی تواند، آینده فرزند را آنطور که باید ملاحظه  
کند، یک خصوصیانی اینگونه ممکمن است کسی بگوید که در محیط خانواده است ولى در  
مورد قضاوت نیست، ولى عرض می کنم که در قضاوت و ولایت بر همه افراد جامعه، أشد  

ی هم هست، احساس و ترحم در زن مانع اجرای بسیاری    است، برای اینکه آنجا مسأله کشیی
از حدود شود و خیلی از امور را ایشان متاثر شود و دچار زد و بندهاني در مسائل شود و خلاصه  
ی دارد نسبت به یک محیط محدود خانواده ،   در حدود الهی این خصوصیت مرد نیاز بیشبی

 .قائل شد این اولویت را می شود فی الجمله
  

در   دارد، چون محاذیری  فرق  با قضاوت  دادن  فتوا  اما  بدهد  فتوا  زن  باشد  شاید ممکن 
که فتوا دادن ندارد که محاذیر آن بیان شد، البته قاضی باید مجتهد هم  قضاوت وجود دارد  

 .باشد و زن هم می تواند مجتهد باشد



ل است، ولى شما یک   -4 ی قول به عدم فصل؛ قائل می گوید که این آیه ناظر بر محیط مبی
فقیه را از فقهای شیعه و سنی نمی توانی پیدا کنی که بگوید زن در محیط خانواده این ولایت  
را ندارد، اما در باب قضاء ولایت دارد، اگر کسی در محیط خانواده قائل باشد که ولایت با زن  

ی اینها نگذاشته اند، اینها به خاطر  است، در مح ی طور است، تفصیلی بیر یط قضاء هم همیر
 .قول به عدم فصل است

ون   در مجموع نتیجه این چهار تقریب این می شود که زن صلاحیت ولایت برای محیط ببر
 .را ندارد 

تقریب عدم تداخل اسباب را می پذیرم ، یعنی هر یک از این دو می تواند سبب مستقلی 
این   انفقوا تعلیل دیگر؛ حنی اگر  باشد، بما فضل الله بعضهم علی بعض ، یک تعلیل و بما 
فضیلت بالفعل از جهت عقل و تدببر در محیط خانواده نباشد همان انفقوا کافی است، حنی  

ون برود، زیرا این ولایت را خداوند  اگر زن علامه هم با شد بدون اجازه شوهر نمی تواند ببر
جعل کرده است که در نصوص ثابت شده است، چون آیه تعلیل فرموده است و این تعلیل  
به هر جهنی که باشد، مستقل از آن علت اول است چون اصل عدم تداخل اسباب است، 

ی فتوا را داده اند، مگر اینکه م رد سفیه باشد، در غبر این صورت ما در بعضی  فقها هم همیر
موارد می بینیم که زن در عقل و تدببر توان بیشبی نسبت به شوهر دارد، و شوهر حنی توان  
اداره فرزندان را هم ندارد اما سالم و عاقل است، با این حال هیچ فقیهی در اینجا نگفته است  

ی برای زن لازم نیست یا آنچه که وظ یفه اطاعت زن است لازم نیست، بنابراین که اجازه گرفیی
ی است  .فتوا هم همیر

  
اگر در خانواده ای زن شاغل باشد و مرد بیکار باشد آیا از تحت این آیه خارج می   :سوال

 شود؟
اینجا کلام در اطاعت زن از مرد است، اطاعنی که خداوند واجب کرده است، اما   :جواب

یم ، پس در جاني که انفاق با زن   اشکال اینطور می شود که اگر بما انفقوا را منصوص العلة بگبر
 .دار باشدباشد و مرد بیکار باشد، پس زن باید عهده

  
ی از همان زمان قبل و    در میان جامعه بشر و مسلمیر

ً
این اشکال وارد نیست، به اینکه عمدتا

ل بوده است، این از باب تغلیب است و چون غالب  بعد اینطور بود که مرد عهده ی دار هزینه مبی
 .دار هستند و لذا این قانون جعل شده استمردان این نفقه را عهده

  
در   :سوال ی  میانگیر این طرف  به  از یک سالى  اشتغال زنان و تحصیلات عالیه،  در بحث 

ی اتفاق می  ۶۵کنکور   درصد خانم ها قبول می شوند، و بافی مردان هستند، در اشتغال هم همیر
 در جوامع اینطور برنامه ریزی شده که عکس این  

ً
وی کار ارزان قیمت، کاملا افتاد به عنوان نبر

 !قانون باشد



این در واقع یک مبارزه ای است با فرهنگ اسلام، که در آن روایت صحیحه حمران   :جواب
بخواهند به آنها  که خواندیم، اگر چنانچه جامعه ای منصب را به زن بسپارند ، هر چه آنها  

 .داده شود، در آن روزگار ، بطن الارض خبر لکم من ظهرها
  

ل، آنجاني که شارع   ی ما هستیم و قرآن و فتوای فقها؛ مرد ولایت بر زن دارد در محیط مبی
 این زن نفقه بدهد چه ندهد

ً
 .واجب کرده است، چه مرد دارا باشد و چه نادار باشد، چه عملا

ب در  اما چرا قرآن اینگونه استدلال کرده است ، عرض ما این است که این به خاطر ضی
 .غالب است
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